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چگونگي  ووگوـ محور تلويزيوني  هاي گفت برنامه
  رانـريكا و ايـآم    اي     انهـام رسـآن در دو نظ

  ها ها و بايسته واكاوي اقتضائات، ضرورت
  نوشتة 

  *هدي منتظرقائمم
  **فر حسين مهرباني

  چكيده
وني با انواع مختلف خود، از جمله ژانرهاي مرسـوم و پرطرفـدار تلويزيـوني    تلويزي 1وگوـ محور هاي گفتبرنامه

هايي در كيفيت و نوع پرداخت قواعد و نيز محتـوا   هستند كه ضمن آنكه از اصولي كلي برخودارند، حائز تفاوت
راليسـتي و نظـام   آمريكـا بـا مبنـايي ليب    اي  باشند. نظام رسانهكه متعلق به آن هستند، مي اي  به تناسب نظام رسانه

سازي خاصه  ها و اقتضائات خاص خود را در نوع برنامه ايران با مبنايي ديني (اسلامي)، هر كدام دلالت اي  رسانه
وگوـ محور و اصول آن، با  هاي گفتوگوـ محور دارند. در اين نوشتار ضمن تبيين چيستي برنامه هاي گفتبرنامه

ورد مطالعه قرار داده و در نهايـت بـا واكـاوي    ـا مـها را به تناسب آنه امهمطالعه اين دو نظام، اقتضائات اين برن
در تلويزيـون جمهـوري    وگوــ محـور   هاي گفـت  هاي كلي برنامه مباني توحيدي نظام رسانة اسلامي، ضرورت

هـاي  اسلامي را به اختصار احصا كرديم. نتيجه آنكه سودگرايي و محوريت سرگرمي مشخصة بنيادين برنامـه 
اي آمريكا با مبنايي ليبراليستي است و در نقطة مقابل با وجود رسـانه دولتـي در   وگوـ محور نظام رسانه گفت

ها خاصه از نظر هاي برخاسته از مباني توحيدي اسلامي، كنترل و نظارت بر محتواي اين برنامهايران و مميزي
تـوان گفـت وجـه آرمـاني      توحيدي مـي گيرد. با مرور مباني تري صورت ميطور دقيق اخلاقي و اعتقادي به

  گرايي در برابر سودگرايي، سوداگري و سرگرمي صرف است. وگو، حقيقت گفت

اي  آمريكا، نظام رسـانه  اي  شو، تلويزيون، نظام رسانه وگوـ محور، تاك هاي گفت برنامه كليدواژه:
  جمهوري اسلامي ايران. 

  مقدمه
و  ها قالب از مخاطبان و انتقال پيام با ارتباط هتج هاي جمعي بديهي است كه هر كدام از رسانه

هاي تلويزيون با توجه به قابليت رسانة رسد مينظر  به اما. جويندبهره مي ارتباطي اشكال مختلف
____________________________ 

 mmontazer@ut.ac.ir انشگاه تهراناستاديار گروه ارتباطات اجتماعي د *

 mehrabanifar@mihanmail.ir دانشجوي دكتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم (ع) **
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 برنامـه  .اسـت  برخـوردار  بيشـتري  انعطـاف  و امكانـات  ازهـا   رسانه ساير بين در فناورانه خود،
عنـوان   بـه  تلويزيون هاست. كهترين اين قالبرمخاطبترين و پ وگوـ محور ازجمله مرسوم گفت
هـايي كـه مـواد     برنامـه «اسـت.   گرفته بهره ساختار اين از تأثيرگذار همواره و پرقدرت اي  رسانه
توانند از آن در فرايند پرورش و ايجاد يك  آورند كه جوانان مي شناختي مهمي را فراهم مي نشانه

  ) Arnett, 2007: 793( »ه جويند.هويت فردي و اجتماعي براي خود بهر
اي  اي عمده براي بحث نظرهاي عموم مردم در مورد دامنهاين نوع از ژانر تلويزيوني، عرصه

تري از مشكلات و از مسائل، از معماهاي فردي و شخصي و روابط خانوادگي گرفته تا گسترة وسيع 
تـوان   روست كه مي . ازاين)Thornborrow, 2007: 1436( گيردهاي اجتماعي را دربرميدلمشغولي

شـمار آورد. چـه اينكـه     هاي پرتوليد و پربينندة تلويزيون بـه  اين نوع از برنامه را از جمله برنامه
هـا از طريـق اخبـار و نيـز      هاي معماگونه زنـدگي افـراد مشـهور، ايـن برنامـه      علاوه بر جذابيت

هـاي گونـاگون    هـا و مسـئوليت  تها و سم اندركاران حرفه نظران و دستشنود با صاحب و گفت
ترين شيوه دسترسـي، اطلاعـات را بـه    اجتماعي، فرهنگي و سياسي، در كمترين زمان و با آسان

  )7: 1390سازد. (شهبا، مخاطب منتقل مي
بخشي و مضاف بر ايـن   ها در انتقال اطلاعات و نيز آگاهي با توجه به اهميت اين نوع برنامه

دن اوقات فراغت مخاطبين، در نوشتار حاضر، ضمن معرفي ايـن  آوردن سرگرمي در پركر فراهم
آمريكـا و ايـران پرداختـه، بايـدها و      اي  ژانر تلويزيوني به توصيف كيفيت آن در دو نظام رسـانه 

اسلامي را با توجـه بـه مبـاني آن مـورد      اي  وگوـ محور در نظام رسانه هاي گفت نبايدهاي برنامه
  دنبال پاسخگويي به سؤالات ذيل هستيم: بهواكاوي قرار داده و در نهايت 

  هاي اصلي آن چيست؟ هايي هستند و قواعد و بايسته شو) چه برنامه وگوـ محور (تاك هاي گفت برنامه .1
هاي تلويزيـوني ايـالات    وگوـ محور شبكه هاي گفت ها و اقتضائاتي در ژانر برنامه چه تفاوت .2

متفـاوت آنهـا    اي  مبـاني و نظـام رسـانه    متحده و سيماي جمهوري اسلامي ايران با توجه به
 متصور است؟

وگوـ محور در سيماي جمهوري اسـلامي بـر    هاي گفت ها و بايد و نبايدهاي برنامه ضرورت .3
 اساس مباني اسلامي چيست؟

  شو) (تاك وگو ـ محور هاي گفت برنامه. 1
  . مفهوم و چيستي  1. 1

گفتن است كه بر گوش فرادادن و  و سخن وگو نماينگر شكلي از مباحثه از منظر ارتباطات، گفت
وگـو بـه    كنـد. گفـت  وجو با هدف پرورش و افـزايش احتـرام و فهـم متقابـل تأكيـد مـي       پرس
هاي مختلف تفسير و معنادهي افراد بـه تجـارب يكسـان،     دهد كه از شيوهگران اجازه مي ارتباط

اص بـر كيفيـت روابـط ميـان     عنوان يك فرايند پويا و تبادل با تمركز خ وگو به آگاه شوند. گفت
وگو در بسـترها و   . گفت)Littlejohn and Foss, 2009: 301(شود كنندگان، در نظر گرفته مي شركت
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تلويزيوني  وگوـ محور هاي گفت ها و بسترها، برنامهدهد. يكي از اين قالبهاي مختلفي رخ مي قالب
باشـد كـه    برنامه در قرن بيستم مي وگوـ محور يكي از ابتكارات پخش هاي گفت برنامه«   هستند.

وگـو را در بـردارد كـه آن را بـه فرمـي       از ارتباطات و مكالمه و گفت اي  شكل باسابقه و ديرينه
هـا و  واسطة نهادها، رويـه  داشتني از اطلاعات و سرگرمي به هزينه اما بسيار محبوب و دوست كم

  )2256Newcomb, 2004 ,2255 :(» هاي تلويزيون تبديل نموده است.فناوري
هاي پخش تلويزيوني هستند كه در آن يك يا  ها برنامه در حوزة تلويزيون، اين نوع از برنامه

شـود، بـه بحـث و    چند فرد در مورد موضوعات گوناگوني كه توسط يـك ميزبـان عرضـه مـي    
دو  اي  . فرهنگ لغـات مطالعـات رسـانه   (Kompatsiaris et al, 2012: 246)نشينند وگو مي گفت

. يك برنامه راديو يا تلويزيوني كه در 1است:  وگوـ محور ارائه كرده عريف عمده از برنامه گفتت
كنند و وگو مي شان يا مسائل اجتماعي اخير بحث و گفت آن مردم معمولي در مورد ابعاد زندگي

مـردم   طور خاص هايي با ميهمانان و به . يك برنامه راديويي يا تلويزيوني كه اساساً از مصاحبه2
هـر چنـد كـه خصيصـه برجسـته       .(Anderson et al, 2006: 232)اسـت   مشهور تشـكيل شـده  

توان غالباً دعوت از افراد مشهوري دانسـت كـه در    وگوـ محور تلويزيوني را مي هاي گفت برنامه
هاي تلويزيوني، ضبط موسـيقي  ها، نمايشآخرين فيلم شان به علاوةمورد كار و زندگي شخصي

وگـو و   هايي كه تمايل به ترويج و توسعة آن در ميان عموم مردم دارند، بـه گفـت   روژهيا ساير پ
هـاي   طـور كلـي در برنامـه    . امـا بـه  (Oyeleye and Olutayo, 2012: 149)پردازنـد  صحبت مي

باشــد ادعــا ايــن اســت كــه صــداي  وگوـــ محــور، بحــث در مــورد هــر موضــوعي كــه گفــت
ها بر صداي متخصصين و كارشناسان اولويت داشته و  نامهكنندگان عوام در اين نوع از بر شركت

سازي تجربة مردم عـوام   ـ محور روايت وگو هاي گفت اينكه گفتمان اصلي برنامه تر  طور خاص به
  (Thornborrow, 2007: 1436)است.  اي  و غيرحرفه

يچيـده  وگوـ محور در تلويزيون ژانري پ هاي گفت طور خاص برنامه وگو و به در مجموع گفت
 ـ   بندي كـاربو از ژانـر گفـت    است كه ترسيم حدود و ثغور آن دشوار است. طبقه وع ـوگـو بـه دو ن

محـور   ـوگو ـ هاي گفت ري دارد كه متوجه برنامهـور، حكايت از تغييـمح ور و مسئلهـمح شخصيت
از شكل گپ و گفت صرف با يك شخصيت تا بحث با مخـاطبين در مـورد مسـائل اجتمـاعي     

  ) Martinez, 2000: 22(است.  بوده
  . تاريخچه1. 2

وگوي تلويزيوني از تاريخي طولاني و متمايز برخوردار اسـت. تـاريخ ايـن نـوع از      برنامه گفت
گـردد زمـاني كـه اسـتادان دانشـگاه يـا سـاير        برمـي  1920برنامه به روزهاي ابتدايي راديـو در  

وگو بپردازند.  راني و گفتشده تا به سخن خاص به پخش دعوت اي  كارشناسان در رشته و حوزه
كـردن ايـن    هاي محلي شروع به آزمودن و تجربـه  ها و شبكهدر تلويزيون هم تعدادي از ايستگاه

. )R.Reed and M.Read, 1992: 526-27(كردند  1940نوع از برنامه با فرمت راديو در اواخر دهة 
دانست. گرچه تلويزيون  1948توان سال  وگوـ محور را مي هاي گفتشروع دوران طلايي برنامه
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هـاي  ، تقريباً نيمـي از برنامـه  1973تا  1949ها رايج نبود. اما از در خانه آمريكايي 1950تا دهة 
دادنـد.   وگوــ محـور تشـكيل مـي     هـاي گفـت  را برنامـه  NBCو  ABC ، CBSروزانة سه شبكة 

  )4: 1389(جعفري، 
سـري   محور، با يـك   وگوـ ي گفتها درهرصورت بايد گفت كه مطالعة دقيق تاريخچة برنامه

شود كه هر كدام آغاز، ميانه و پاياني دارد. ايـن  گذاري مي هاي مشخص نشانه ها و دوره از حلقه
ها و تغييرات فرهنگي گسترده در صنعت پخش مرتبط است. هر يك از ايـن   ها به پيشرفت دوره
يافتن هر دوره، اين نوع  پايان دهد. باوگو و ميزبان را پرورش مي ها انواع مشخصي از گفت دوره

وگو در  است اما اغلب زماني كه انواع جديدي از گفت وگو توسط بينندگان پذيرفته شده از گفت
رنـگ و   خود گرفته يا كاربرد آن كـم  شود، شكل پيشين، حالت فرعي به اي ديگر پديدار ميدوره

  )Timberg, 2004: 2(شود. محو مي
)، دوره بنيانگذاران بود. آرتور گـادفري،  1948ـ 1962يزيوني (وگوي تلو اولين دوره از گفت

هـاي  ادوارد آر. مورو، ديو گَرُويِ، آرلين فرنسيس، مايك والاس و جك پار، همه و همه از نقش
سـازي   اند. اين دهه با تجاربي در برنامـه مهمي در بنيانگذاري اين ژانر تلويزيوني برخوردار بوده

رعت به تعداد اندكي از ـس ود داشته و بهـي وجـاست كه در آن مركززداي ودهـراه بـتلويزيوني هم
. در طـول ايـن دوره اشـكال بنيـادي     )Ibid: 9(اسـت   شـده  ميزبانان مستقل و قدرتمند متكي مي

هاي نمايشي و راديويي قبلي حاصل آمـده بـود،    نحوي گسترده از سنّت شو كه به هاي تاك برنامه
  )4: 1389شكل گرفت. (جعفري، 

را  1980تـا   1974و از  1974تـا   1962وگـوي تلويزيـوني از    هاي دوم و سـوم گفـت   دوره
تـا   1962ها نمايانگر ظهور قدرت شبكه و و آغاز افول آن است. از سال  گيرد. اين دورهدربرمي
هـاي   . در دوره دوم شبكه)Timberg, 2004: 10(سه شبكه بزرگ قدرتشان را يكي كردند  1974
شو)  هاي تاك عنوان نيروهاي مسلط در برنامه هاي تبليغاتي (بهحاميان مالي و آژانساختيار  تحت

هـاي ايسـتگاهي، پخـش    هاي مسـتقل و گـروه  )، ايستگاه1980تا  1974بودند و در دورة سوم (
هـا و مخاطبـان   ها همگي شـروع بـه تضـعيف مشـهود شـبكه     VCRهاي كابلي و  ها، شبكه اولي

هاي جديد پخش و تصميمات قـانوني كليـدي   جديد توليد و شيوههاي كشوري كردند. فناوري
شــو را بــراي  هــاي تــاكتوســط كميســيون ارتباطــات فــدرال آمريكــا، پخــش كشــوري برنامــه

  )4: 1389، همانشكلي روزافزون جذاب و سودآور كرد. ( گذاران به سرمايه
تـا   1990و  1990تـا   1980وگـوي تلويزيـوني، از دهـه     چهارمين و پنجمين دوره از گفـت 

است. تمايز سنتّي ميان اخبار و سـرگرمي در ايـن    اي تلويزيون رخ دادهدر دوره پساشبكه 2000
هـاي   برداري گسـترده از خروجـي   ها بهرهها و فرمتدوره رو به فروريختن كرد. ميزبانان، برنامه

هـاي   برنامـه ها به ضبط و تمسخر ادامه دادند. فيلم 1990وگوي كابلي و صنفي را طي دهه  گفت
مثابـة   وگوـ محور بـه  هاي گفت ها دربارة تأثير برنامهكه جدال وگوـ محور پرداختند درحالي گفت

وگوكننـدگان   نگـاران، دانشـگاهيان و گفـت   ميدان تجلي اجتماعي ميـان سياسـتمداران، روزنامـه   
  (Timberg, 2004: 11)مصرف شد.  اي كهنه و بي حرفه
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  هاي كلي. اصول و مشخصه1. 3
هـاي   از قواعد يا اصول راهنماست كـه آن را از سـاير فـرم    اي  وگوي تلويزيوني تابع مجموعه تگف

هاي نمايشـي  ، اخبار، سرگرمي(Soap opera) ارزش تلويزيوني هاي كم تلويزيون ــ از قبيل نمايش
ران نظ ـ كند. با مرور در آرا و تجـارب صـاحب  هاي روزمره متمايز مي ــ و همچنين از مكالمه  و....

وگـوي تلويزيـوني    تـوان قواعـدي را بـه شـرح ذيـل بـراي يـك گفـت         اين حوزه، در مجموع مي
وگوــ محـور    شمرد. روشن است كه اين قواعد و اصول از مقومات اساسي يك برنامه گفـت  برمي

هستند كه جهت تحقق كامل و صحيح چنين ژانري در تلويزيون، رعايت تمـامي آنهـا بايـد مـورد     
ن قرار گيرد. همچنين شايان ذكر است كه كيفيت و نوع پرداخت ايـن اصـول (بـا    سازا توجه برنامه

اي  توجه نگاه و رويكرد انديشمندان اين حوزه كه عمدتاً از ايالات متحده آمريكا هستند)، در پـاره 
  شده و مبتني بر بازار ايالات متحده است.   تجاري اي  موارد منطبق بر نظام رسانه 

گرفته و تكيـه اصـلي آن بـه     ها قوام تلويزيوني با يك ميزبان يا تيمي از ميزبانوگوي  . برنامه گفت1
ميزبان است. ميزبان يا ميزباناني كه مسئول لحن و حالت گفتار، هـدايت و راهنمـايي و وضـع    

شـود.   وگويي هستند كه از مهمانان در حال پخش بيرون كشيده مي حد و اندازه در مورد گفت
نـدرت واقعـاً و حقيقتـاً     وگوـ محور تلويزيوني، ميزبـان بـه   هاي ملي گفتترين برنامهدر موفق

طور مرسوم درجـة بـالايي    ها، به است. ميزبانان بزرگ و مهم اين نوع از برنامه ستارة برنامه بوده
كند، كه آنها را اجرا مي (Production teams)هاي توليدي  هاي خود و گروهاز كنترل بر نمايش

كنـد. از منظـر    عنـوان سـر ويراسـتار فعاليـت مـي      طور مداوم بـه  توليد، ميزبان بهدارد. از منظر 
است كـه توليـد    (Trade mark)و ماركي تجاري  (Label)بازاريابي و توزيع، ميزبان، برچسب 

عنوان يك كارفرما و كارگشاي  رساند. از منظر سازماني، نيروي فردي ميزبان بهرا به فروش مي
هـا، مـديران    دهنـده  محوري، اساسي و مؤثر است. ميزبان بـا آگهـي   (entrepreneur)اقتصادي، 

. به بيان مختصر ميزبان بيشتر مباحث (Ibid: 3)اجرايي شبكه و اعضاي سنديكاها سروكار دارد 
كننـدگان در برنامـه (جهـت مبادلـه     را با هدايت و تسـهيل ايفـاي نقـش و همكـاري شـركت     

. توجه )Brown, 2006: 490(كند ). نظارت و اداره مياطلاعات، مواجهه با يكديگر و سرگرمي
هاي چهره و كيفيت آرايـش و پوشـش بـدن و    از نظر ويژگي ميزبان يا ميزبانان به عرف جامعه 

استفاده نكردن افراطي ايشان از زيورآلات تزئيني و سنتّي حائز اهميت فـراوان اسـت. اسـتفاده    
ويژه حركت دست و تكان بيش انـدازه سـر از    بهمناسب و كنترل شده ميزبانان از حركات بدن 

  )242: 1390بايست مورد توجه ايشان قرار گيرد. (شهبا، مواردي است كه مي
صورت  شود. چه بهوگوـ محور تلويزيوني در زمان حال چون مكالمه تجربه مي هاي گفت برنامه. 2

يال و پندار زمان حـال  وگوـ محور هميشه خ هاي گفت شده يا نمايش مجدد، برنامه زنده، ضبط
طـور زنـده يـا بـا انـدك       ها يـا بـه  . درواقع غالب برنامه)Timberg, 2004: 4(دارد را برقرار مي

   ,Brown) (490 :2006 شود.ويرايشي بلادرنگ و مطابق با زمان حال پخش مي
وگوي تلويزيوني يك محصول توليـدي اسـت؛ كـالايي كـه بـا سـاير كالاهـاي پخـش          . گفت3

هـا  كند. در طول زمان همواره تلاش بر اين بوده كـه ايـن نـوع برنامـه    ي رقابت ميتلويزيون
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نوبة خود كالاهايي ارزشمند هستند. توضيح  ها به كالايي ارزشمند باشند و ميزبانان اين برنامه
شـود جهـت   ـ محوري كه توسط يك سـتارة بـزرگ ميزبـاني مـي     وگو آنكه يك برنامة گفت

شده و متناسب با الزامـات تجـاري و    طور دقيقي اداره شمند، بايد بهشدن به كالايي ارز تبديل
ريـزان باشـد. گرچـه    ها و برنامـه كنندگان بسته هاي زماني اعضاي سنديكاها، تهيهمحدوديت
طـور   كننده و حتي بيدادگرانه باشد اما هرگز نبايد به تواند سرگرم مي وگوـ محور  برنامة گفت
وگوي تلويزيوني همـواره   دليل گفت همين دگان را منحرف كند. بهها يا بينن دهنده جدي آگهي

شود. ميهمانان با دقـت گـزينش   گذاري مي رؤيت مقبوليت، مقررات از سوي قوانين غير قابل
  )Timberg, 2004: 4-5( شوند.شده و سؤالات پيش نمايش مي

خاطب طرف صـحبتي  دهد كه از مطور همزمان مخاطبان متعددي را هدف قرار مي شو به . تاك4
شود، مخاطباني كه در اسـتوديو هسـتند و بيننـدگان    طور مستقيم مورد خطاب واقع مي كه به

  )Brown, 2006: 490(شود. پردازند، تشكيل ميتلويزيوني كه از فاصله دور به تماشا مي
رسد  مي نظر وگوـ محور بسيار اهميت دارد. در عين اينكه به بستان در يك برنامه گفت . نوع بده5

همچنين مباحث بايـد بسـيار سـاختارمند و     اين نوع برنامه بايد فوري و خودانگيخته باشد، 
توانـد ارتبـاط    . تعامل مناسب ميزبان با ميهمانان مي)Timberg, 2004: 5(هدفمند پيش برود 

  )242: 1390هاي دنياي بيروني را تحقق بخشد. (شهبا،  برنامه با واقعيت
شـوند و بيشـتر   عنوان ميهمانان برنامه معرفـي مـي   هم مردم عادي (عوام) به. هم كارشناسان و 6

  )Brown, 2006: 490(ها سر وكار دارد. تمركز برنامه با تبادل ميان آن
. هر قسمت برنامه بر يك موضوع خاص اجتماعي، سياسي يا دلمشغولي شخصي متمركـز  7

كننـدگان تضـمين    ات و شـركت است. مواجهه و كشاكش نظرات، معمولاً بـا انتخـاب موضـوع   
عنوان متون اجتماعي نسـبت بـه عنـاوين فرهنگـي و      شوهاي تلويزيوني، به . تاك)Ibid(شود  مي

اجتماعي زمان خود بسيار حساس هستند. اين موضوعات و عناوين ممكـن اسـت بـه مـدهاي     
  )Newcomb, 2004: 2256(تري معطوف شود. زودگذر پرداخته و يا به تمايلات عميق

اسـت از:   وـ محـور عبـارت  ـوگ ان در برنامه گفتـوع و استدلال و بيـراهبردهاي تغيير موض . 8
  )Brown, 2006: 490( .مصاحبه، روايت، بحث، بازي و سرگرمي، اقرار و اعتراف و تصديق

براين، كيفيت عناصر بصري در قالب تصوير و چيدمان استوديو و ... با توجه بـه تـأثير    . علاوه9
آوردن فرمي مناسب بـراي   شناختي آن بر مخاطبين، در فراهم ا و نيز تأثيرات روانآن بر محتو
تـوان در قالـب   ها از اهميـت بسـيار زيـادي برخورداراسـت. ايـن عناصـر را مـي       اين برنامه

بندي تصوير، طراحي صحنه و دكور، الگـوي رنـگ، پـس زمينـه      محورهايي از قبيل تركيب
  وير مورد توجه قرار داد. هاي روي تصها و نشان تصوير، آرم

رو  نمـايي را تشـديد كنـد. از ايـن     بندي تصوير بايد حس آرامش و واقع توضيح آنكه تركيب
وگوــ محـور،    هـاي گفـت   بايد از نماهاي از زاويه بسيار بالا يا بسيار پايين پرهيز كرد. در برنامه

ايـن مهـم    هدف ايجاد فضايي صميمي و حفظ نقطه توجهي مشـخص بـراي بيننـده اسـت كـه     
بايست با هـدف   ها نيز ميبندي نماها لحاظ شود. از طرفي دكور برنامه بايست در نوع تركيب مي
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برنامه و بودجه آن همخواني داشته و كاربرد ابزار تصويربرداري و صدابرداري را تسـهيل كنـد.   
اي آن همچنين بايد توجه داشت كه الگوي رنگ آرم و استوديوي برنامه، نوعي امضاي هنري بر

دهنـد، موجـب   هاي تند كه شلوغي دكور را افزايش مـي رو پرهيز از رنگ آورد و ازاينفراهم مي
  )239ـ 41: 1390وگوـ محور ضرورت دارد. (شهبا،  هاي گفتآرامش بصري شده كه در برنامه

 وگو ـ محور هاي گفت . انواع برنامه1. 4
هـاي مختلـف و    ر به معيارها و شـاخص نظران با نظ وگوـ محور از ديد صاحب هاي گفت برنامه

بندي واحد و يكساني از آن بود. مرور  توان شاهد طبقه رو نمي اين اند و از بندي شده متنوعي دسته
هاي مرسـوم از ايـن ژانـر محبـوب      بندي نظرات انديشمندان اين حوزه تا حدودي ما را با دسته

شـو   و شناسايي اشكال گونـاگون تـاك  سازد. پنج معيار عمده را در تشخيص تلويزيوني آشنا مي
. موضوعات بحث (از مسائل سياسي معاصر گرفته تا مشكلات و معضـلات  1توان برشمرد:  مي

طور خاص در ارتباط با طبقه اجتمـاعي و   كنندگان، بهبندي شركت . طبقه2اخلاقي و اجتماعي)؛ 
(اول صـبح، در طـول    . زمان پخش3ميزان محبوبيت و شهرت (افراد مشهور يا مردم معمولي)؛ 

هـاي سـازماني و تعـاملي (قراردادهـاي در صـحنه و شـكل و        . چـارچوب 4روز يا آخر شب)؛ 
هـاي اخلاقـي   . ملاحظات اخلاقي (دلمشـغولي 5وضعيت استقرار براي ميهمانان و مخاطبين؛ و 

  (Brown, 2006: 490)توليدكنندگان و ميزبانان) 
وگوـ محور را در ايالات متحده  سه نوع برنامه گفت) 1995بر طبق معيار اول، كروس و گورينگ (

 وگوــ محـور   هـاي گفـت   اسي/ اخبـار، برنامـه  ـور تحليل سي ــوگوـ مح رنامه گفتـاند: ب تشخيص داده
كار بسـتن   ) با به1988وگوـ محور در زمينة مسائل اجتماعي. كاربو ( هاي گفت سرگرمي و برنامه

تمايز قائل “ محور  مسئله”و “ محور شخصيت”گوـ محور و دو معيار اول، ميان دو نوع برنامه گفت
شـوهاي   تـاك  ”) طبق معيار اول 1997شود. ساير نويسندگان، همچون چارودو و گيگليونه (مي

طـور   كند. معيـار سـوم بـه   متمايز مي“ شوهايي با مضامين چندگانه تاك   ”را از “ با مضمون واحد
شـوهاي طـول روز و    شوهاي اول صبح، تاك ن تاكاي توسط دانشمندان جهت تمايز مياگسترده

) با به كاربستن سـه معيـار اول، سـه نـوع     1999» (هارمن«رود. كار مي شوهاي آخر شب بهتاك
وگوــ محـور عصـر كـه در آن      كند: برنامة گفت وگوـ محور را از يكديگر متمايز مي برنامه گفت

و متوجه مسئله اسـت و برنامـه    مند وگوـ محوري كه مسئله شخص مشهوري است، برنامه گفت
ات ـوگوـ محوري كه بحث مخاطبان در آن محوريت دارد. در مورد معيار پـنجم، ملاحظ ـ  گفت

سـودمدار  ”وگوـ محـور طبـق نظـر ريچاردسـون بـه دو خـرده نـوع         هاي گفت رنامهـاخلاقي، ب
ر، شـأن  وگوــ محـور سـودمدا    هاي گفـت  شوند كه برنامه تقسيم مي“ غير سودمدار”و“ (انتفاعي)

  ) Ibid: 491- 92(كند. ها ميانسان را قرباني نيازهاي سرگرمي رسانه
  ايالات متحده آمريكا و جمهوري اسلامي ايران اي  هاي رسانه شو در نظام . تاك2
تـري از تـاريخ، سـاختار و فرهنـگ سياسـي شـكل        توسط زمينة گسترده اي  هاي رسانهشك نظام بي
در ايـن واقعيـت نهفتـه اسـت كـه       اي  هاي رسانههاي ميان نظام فاوتگيرد. يكي از آشكارترين ت مي
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. )Hallin & Mancini, 2004: 27- 46( هاي سياسي مشخصي برخوردارنـد گيريكشورها از جهت
هـا، اهـداف و   از آرمـان  اي  خاص خود را بـا مجموعـه   اي  رو هر نظام سياسي، نظام رسانه اين از
سـازي و   نوبة خود كم و كيف برنامـه  دام در پي دارد كه اين امر بهدنبال آن بايد و نبايدهاي اق به

سازد. حاكميت و دولت نقشي مهم طور كامل متأثر مي هاي آن در رسانه را به قواعد و چارچوب
اي در ميزان هاي قابل ملاحظه كند. اما تفاوت در هر كشور ايفا مي اي  دادن به نظام رسانه در شكل

-هاي رسانه گيرد، وجود دارد. در نظامخود مي ه اشكالي كه اين مداخله بهمداخله دولت به علاو
هايي كـه در آن  ها عمدتاً به نيروهاي بازار و نظاماي ليبرال، مداخله دولت محدود است و رسانه

گـذاري   تر دولت در مالكيت، بودجـه و مقـررات   هاي دموكراتيك اجتماعي در نقش بزرگ سنّت
هاي وجود دارد كه نقـش دولـت و    حال نظام . اما درعين)Ibib: 41-44(د شوها متجلي مي رسانه

  تر است. تر پر رنگ حاكميت در آن بسيار جدي
هرحال حاكميت و دولت جداي از مسائل مالكيت، بودجه و قانونگذاري، همـواره نقشـي    به
ر بـر در  عنوان منبع اطلاعات و تعريف و تعيين اولية اخبـار، مضـاف بـر تـأثير چشـمگي      مهم به

  (Ibid: 44) . كنددهي به مسائل عمومي بازي ميدستوركارسازي و شكل
فردگرايانه آن بـا نظـام    تر  آمريكا با مبناي ليبراليستي و در سطح عميق اي  در ادامه نظام رسانه

جمهوري اسلامي كه حاكميت و دولت در آن نقشي جـدي داشـته (و تـلاش بـر ايـن       اي  رسانه
دگرايانه ديني در آن هر چه بيشتر مورد توجه قرار گيرد) مورد مقايسه قـرار  است تا مبناي توحي

طـور خـاص    سـازي و بـه   در نـوع برنامـه   اي  هاي اين دو نظام رسانه گرفته و اقتضائات و دلالت
  شود.وگوـ محور تلويزيوني (به ويژه از لحاظ محتوا) به اختصار بيان مي هاي گفت كيفيت برنامه

  اي آمريكاه. نظام رسان2. 1
  . چيستي و مباني2. 1. 1

چنانچه اشاره شد آمريكا از نظامي ليبرال در رسانه خود برخوردار است كه در آن، بازار نقشي قـوي  
رو مشـخص شـده و   و محكم داشته و نقش دولت نسبتاً محدود است. نظامي كه با پلـوراليزم ميانـه  

نظـامي خـودگردان و تسـلط بـازار بـر آنهـا و        هـا از  تمايل به رأي اكثريت دارد. برخورداري رسانه
. (Hallin & Mancini, 2004: 67- 75) آمريكاسـت  اي  هاي بارز نظام رسـانه شدن از ويژگي تجاري

اصالت فرد و نفي ايالات متحده آمريكا، مبنايي ليبراليستي است كه  اي  مبناي تئوريك نظام رسانه
 عنوان هسـتة  آن و بهيكي از مباني مهم  ،رديآگاهي غير از تشخيص ف أهر نوع سرچشمه و مبد

هـا و   هـا، فلسـفه   از ايده اي  واژة فردگرايي دامنه« .رود شمار مي آن به شناختي و هستي متافيزيكي
ها را كه بر آزادي نامحدود فـرد و حـق وي در حفـظ و حمايـت از علايقـش در برابـر        دكترين
  ) Darity, 2008: 618(» كند.ها و علايق جامعه تأكيد مي خواسته

تواند در برگيرندة مفاهيم ارزش غايي و مقام و رتبه فرد انسـان، خودمختـاري    فردگرايي مي
بـازار و سياسـت، حـق     عقلانيت و خودآگاهي، تعهد داوطلبانه به جامعـه،   اخلاقي و فكري او، 

. ) Barnard and Spencer, 2002: 450(حريم خصوصي و پيشرفت خود (توسعه نفـس) باشـد   
كـه   هاي سياسي، حقـوقي و اقتصـادي   از انديشه اي  تدريج مجموعه فردگرايي، به ةبر پايدرواقع، 
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شـعارهايي همچـون برابـري، حقـوق بشـر، آزادي      شاخص آنها ليبراليسم است، شكل گرفتند (
اي ايالات متحـده  ) كه جلوه آن به وضوح در ساختار و نظام رسانهفردي، حق مالكيت و تساهل

   دار ليبراليسم، واضح و مبرهن است. عيهعنوان دا به
، كـه جوازهـاي   )FCC(پخش زميني در ايالات متحده آمريكا توسط كميسيون ارتباطات فـدرال 

پخش كه بـا عبـارت   “ توليت و امانتداري” پخش را اعطا كرده و نظارت محدود را تحت يك مدل 
. )Donsbach, 2008: 5234( كنـد بازنمايي شده، حفظ مـي “ منفعت عمومي، تسهيلات و ضرورت”
طور خلاصه قوانين ايالات متحده، راديو و تلويزيون را به دو دسته تجاري و غيـر تجـاري آموزشـي     به

كنـد   هاي تجاري بر اساس درآمد آگهي تجاري پروانه اعطا مـي  سي به ايستگاه سي است. اف تقسيم كرده
هـاي   عملياتي خود را از طريـق حمايـت   هاي هاي غير تجاري آموزشي بايد هزينه كه تلويزيون درحالي

  )Caristi & Davie, 2012: 266( دست آورند. هاي مالي دولت به مالي بينندگان و شنوندگان و كمك
هاي تجاري تلويزيون مربوط هستند به يكي از سه شبكه  در ايالات متحده آمريكا، اغلب ايستگاه

ازي حوزه سرگرمي در ساعات پربيننده و نيز س كه برنامه ــ  NBCيا  CBS ،ABCــ   مرسوم و رايج
هاي محدود جديد، همچـون شـبكة فـاكس و سـي دبيليـو       كند يا به يكي از شبكهاخبار را توليد مي

)CW(اسـت   ، كه بزرگسالان جوان را هدف قرار داده (Donsbach, 2008: 5235) اصـلاحيه  . اولـين 
 پخـش  هـاي  ايسـتگاه  حقيقت در و كرد منع سانسور از را دولت پراكني خبر هاي بنگاه حقوق قانون
 نيـز  كنگره اساس براين. داشتند عهده بر را محتوا انتخاب به نسبت پاسخگويي و مسئوليت كه بودند

) سي سي اف( فدرال ارتباطات كميسيون سلف نهاد كهـ ـ را) سي آر اف( فدرال راديويي كميسيون
  (Caristi & Davie, 2012: 246) .دكر منع ملي راديوهاي سانسوركردن از ــ است

هـا بـه دو بخـش عمـده تقسـيم       شود، قـانون رسـانه   مطابق آنچه در ايالات متحده انجام مي
گيري  . تنظيم مقررات محتوايي. بنابراين هر نوع تصميم2. تنظيم مقررات ساختاري و 1شود:  مي

ند آن بر اساس سـاختار  و مان (Co-Ownership) مالكيتي دربارة انحصارهاي دوقطبي فروش، هم
صنعت و برحسب اداره و اجرا و مالكيت قانوني اسـت. در امـور سـاختاري اختيـار تخصـيص      

ها و فناوري پخش راديـو تلويزيـوني را دارد. در موضـوعات     فركانس، واگذاري و انتقال شبكه
ا ايجـاد  سـي ايـن الـزام ر    سـي  ها است. اف ترين مسئله توجه به محتواي برنامه محتوايي نيز مهم

هـاي سياسـي خـود ـــ شـامل       ها توجه شديدي نسبت به برنامه است كه راديو و تلويزيون كرده
ــ داشته باشند. در امور محتوايي تأمين منافع عمومي، تسـهيلات   هاي انتخاباتي تبليغات و رقابت

هاي حوزه پخش محتواي سياسي، تلويزيون كودكـان، راديـو و تلويزيـون عمـومي،      و ضرورت
رغم آنكه دولت مطابق قانون ارتباطات، سانسور را  ها است. علي هاي تجاري و ساير حوزه يآگه

هـاي خبـري تحريـف     است، اما همچنين ارائه اطلاعات غلط شامل فريب و گزارش ممنوع كرده
اي  هاي راديو تلويزيـوني  است. كميسيون ارتباطات فدرال نسبت به برنامه شده را نيز ممنوع كرده

  )Ibid: 69-258(طور ويژه اهتمام دارد.  ن مخاطب آن هستند، بهكه كودكا
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  شو  وضعيت تاك . 2. 1. 2
هـاي  گـاه اخلاقـي و اعتقـادي در عرصـه     بديهي است كه ليبراليسم و آزادي فردي بـدون تكيـه  

ها خاصه در زمينة مسائل اخلاقي  دنبال آن وضع حداقل سانسور در رسانه مختلف اجتماعي و به
گذارد. بـا نگـاهي بـه نظـام      زا بازمي را براي پرداختن به محتواهاي گوناگون آسيبدست رسانه 

ظـاهر محـدود و بيشـتر     وضوح دريافت كه وضع سانسـور بـه   توان به ايالات متحده مي اي  رسانه
جز  است و اساساً به هاي خبري تحريف شدهشامل ارائة اطلاعات غلط همچون فريب و گزارش

هاي اخلاقـي را  زا و خارج از چارچوبهاي كودكان، محتواهاي آسيب هتوجهات جزئي به برنام
ها تحـت چنـين نظـامي بـيش از آنكـه متوجـه مسـائل        دارد. از ديگرسو سانسوراز نظر دور مي

شـدن از   انـد و خـارج  اخلاقي و حتي اعتقادي باشند، مسائل سياسي را مـورد توجـه قـرار داده   
  كنند.شدت محكوم مي به هاي خبري راهاي مرسوم گزارش چارچوب

هـاي  دنبال آن سودگرايي فردگرايانـه بنگـاه   شدن آنها و به ها، تجاريحاكميت بازار بر رسانه
هاي ارتباطات جمعـي ايـالات متحـده آمريكـا،      هاي فرامليتي حاكم بر رسانهاقتصادي و شركت

اسـت. توضـيح آنكـه     ردهدنبـال آو  سازي تلويزيوني بـه  ها و اقتضائاتي قابل تأمل در برنامه دلالت
سـازي   دنبال جذب سرمايه و سود هر چـه بيشـتر در برنامـه    بدون هيچ شكي رويكرد بازاري به

شود. تنظيم وگوـ محور تلويزيوني نيز همين رويه دنبال مي هاي گفت اين رو در برنامه است و از
رداختن به مسـائل  هاي افراد و پ وگوـ محور در جهت اميال و خواسته هاي گفت و تدوين برنامه

غيراخلاقي اما جذاب براي مخاطبين در جهـت كسـب سـود حـداكثري، محتـوا را بـه شـدت        
  است.  زا و نازل كردهپسندانه، آسيب عوام

رويداد و داستانِ هر كـدام   10در همين راستا برادلي گرينبرگو سندي اسميت و همتايان ايشان 
ايالات متحده آمريكا را مورد تجزيـه و   1994سال  وگوـ محور پرطرفدار روزانه هاي گفت از برنامه

غالبـاً   وگوـ محور هاي گفت ها گزارش كردند كه برخلاف فهم عمومي، برنامهتحليل قرار دادند. آن
علاوه قرارهاي عاشقانه متمركـز   هاي پدر و مادرانه و مسائل ازدواج به طور مكرري بر كنُش و به

مثال فراواني آميزش، فريب و نيرنگ و گرايش جنسي در اين عنوان  بودند. مسائل غيراخلاقي، به
هـا و   فضا رو به افزايش بودند. اما اينها تنها نقطة تمركز نبودند. موضوعات متداول ديگر، قرباني

گيــرد هــاي مجرمانــه، مشــكلات ســلامت جســمي و ظــاهر بــدن را دربرمــي وامل فعاليــتـعــ
)Schement, 2002: 980(محور خبري را كـه    وگوـ هاي گفتسئله برنامه. بديهي است كه اين م

  گيرد.پردازند، به اين شدت در برنميبه تحليل اخبار و رويدادها مي
  جمهوري اسلامي اي  . نظام رسانه2. 2
  . چيستي و مباني2. 2. 1

بايسـت بـه قـانون     جمهوري اسلامي ايـران مـي   اي  بديهي است كه جهت فهم دقيق نظام رسانه
 راديو سازمان اساسي قانون تصويب با اسلامي انقلاب از كرد. توضيح آنكه پساساسي مراجعه 

 شـوراي  توسـط  و گانـه  سـه  قـواي  نظـر  زيـر  تلويزيـون  و راديو و منحل ايران ملي تلويزيون و
 صـورت  بـه  تلويزيـون  و راديـو  نيـز  انقـلاب  از پـس . شـد  مـي  مقررات تنظيم و اداره سرپرستي
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 1368 سال در اساسي قانون در بازنگري با و گرفت قرار) تحاكمي( دولت اختيار در انحصاري
 ايـن  بـا . گرفـت  قرار فقيه ولي نظارت ذيل و كرده تغيير نيز سيما و صدا سازمان به مربوط اصل
 را سازمان اين كلي هاي سياست و بوده رهبري مقام اختيار در سازمان رئيس نصب و عزل تغيير

 نماينـدگان  از مركـب  شورايي اساسي قانون 175 اصل اساس بر همچنين. كند مي تعيين رهبري
  )175 اصل ذيل اساسي، كرد. (قانون خواهند نظارت سيما و صدا بر گانه سه قواي
 ـموضوع راد رانيا ياسلام يجمهور يقانون اساس در  ـزيو تلو وي رح چنـد اصـل مط ـ   ذيـل  وني
با اسـتفاده   ها نهيزم ةدر هم يعموم يها يبردن سطح آگاهبالا”است. در اصل سوم و در بند دوم  شده
 ـراد زي ـن 44اصـل   دراسـت .  واقع شـده  ديكأمورد ت “يگروه يها از مطبوعات و رسانه حيصح و  وي
  » است. دولتدر اختيار و است  يعموم تيمالك صورت به«ي است كه جمله موارد از ونيزيتلو

د مـذهبي  هاي ارتباطات جمعي را در چـارچوب اصـول و قواع ـ   قانون اساسي آزادي رسانه
 اسـلامي  جمهـوري  سـيماي  و صـدا  در«دارد: قانون اساسي بيان مـي  175كند. اصل تضمين مي

  »گردد. تأمين بايد كشور مصالح و اسلامي موازين رعايت با افكار نشر و بيان آزادي ايران،
رو مبناي عمل و تنظيم قواعد و مقررات رسانه در نظام جمهـوري اسـلامي، تعـاليم و     از اين

شناختي آن، توحيدگرايي اسلامي است.  هستي تر  و بنيادي تر  هاي اسلامي و در مرتبه عميق آموزه
 صـورتي  در شناسـي فردگـرا، انسـان    شناسي توحيدگرا، برخلاف هستي در هستي«توضيح آنكه 

» باشـد  داشـته  گـاه  تكيـه  كـه  آيد نائل جوهرش و قوه با مرتبط غايات به و باشد محور تواند مي
بيني توحيدي مأموريت و رسالتي كه به اجتمـاع سـپرده شـده،     ). طبق جهان153: 1393(افروغ، 

صورتي است كه مطلوب خداوند بـوده و مطـابق بـا قـوانين      بازيابي و بازسازي جهان بشري به
شناسي و باور دينـي و تـلاش در جهـت     . التزام به اين هستي)Erlewine, 2010: 14(شرع باشد 

دنبال خود قواعد، مقررات و بايـد   اي، به آن در ساختار و نظام رسانهكردن  ساختن و جاري حاكم
وـ محور ـوگ هاي گفت رنامهـاخت بـه سـازي خاصـس ه برنامهـي را در عرصـدهاي خاصـو نباي

  ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. شود. كه در ادامه بحث، اين ضرورتتلويزيوني موجب مي
محـور در سـيماي    ـوگو هاي گفت رنامهـاي بدهـد و نبايـها و باي رورتـ. ض3

 جمهوري اسلامي
وگو در يك تلويزيون اسلامي در ابتدا ضروري است  جهت فهم بايدها و نبايدهاي كيفيت گفت

وگـو در اسـلام،    وگو روشن شود. فهم جايگاه و مبناي اصـلي گفـت   كه نوع نگاه اسلام به گفت
اي  شـو را در نظـام رسـانه    طور خاص تـاك  بهوگوي تلويزيوني و  هاي ژانر گفت تبيين ضرورت

دار ايجاد يك رسانة اسلامي براي رسـاندن پيـام حقيقـت و راسـتي      جمهوري اسلامي (كه داعيه 
سـوي حـق و    كند. توضيح آنكه در نگرش اسلامي، دعوت ديگران بهاست)، براي ما تسهيل مي

آشـكار   اي  گفتـار و كـلام معجـزه   كريم كه در  وگويي دارد. قرآن هدايت آنان اساساً ماهيتي گفت
هاي اين كتـاب   وگوست. بر اساس آموزه است، سندي روشن در ابتناي فرهنگ اسلامي بر گفت

انـد   اند كه از نعمت شنيدن حقايق و خردورزي محروم بوده آسماني دوزخيان و اهل عذاب آنان
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) و بـلاغ هـم   99). پيـامبر خـدا تنهـا يـك رسـالت دارد و آن ابـلاغ اسـت (مائـده/         10(ملك/ 
  )30: همانبخش. ( بخش است و هم رهايي آگاهي

عنـوان منطـق بنيـادين     جويي و تلاش در جهت نيـل بـه حقيقـت بـه     در نگاه اسلام حقيقت
وگو مورد تأكيد جدي قرار گرفته و در مورد آن در آيات وحي و نيز كـلام معصـومين(ع)    گفت

قرآن شنيدن گفتارها و گزينش برترين آنها روست كه خداوند در  اين است. از بسيار سفارش شده
سورة زمر در بيان صفات خردمندان و  18را به بندگان خويش سفارش و بشارت داده و در آية 

 اللَّـه  هداهم الَّذينَ أُولَئك أَحسنَه فيَتَّبعِونَ القَْولَ يستَمعونَ الَّذينَ«دارد كه هدايت يافتگان بيان مي
أُووكلَئ ملُوا هابِ. أُوْعنـوان يكـي از    در اين آيه بر گـوش فـرادادن دقيـق بـه سـخنان بـه      » الْألَب

شـود. شـنيدني كـه فهـم      يافته و خردمند تأكيـد مـي   وگوي افراد هدايت هاي جدي گفت ويژگي
دنبال آن كلام حق و آنچـه كـه بهتـرين     وگو را در پي داشته و به هاي گفتصحيح سخنان طرف

  شود.تأييد و از آن پيروي مي است،
تـوان بـه اصـول     مضاف بر اين با مرور سنّت و سيره حضرت رسول و ائمـه اطهـار(ع) مـي   

پـرداختن بـه ايـن مهـم      وگو دست يافت. اساسي و هنجارهاي روشني در كيفيت و سبك گفت
ره وار بـه اهـم ايـن اصـول و هنجارهـا اشـا       طور فهرست طلبد. در اينجا بهبحث مبسوطي را مي

وگوـ محور تلويزيوني  هاي گفت تواند مبناي عمل در برنامهشود. اصول و هنجارهايي كه مي مي
قرار گيرد. اصول و هنجارهايي كه با مـروري مختصـر در زمينـه سـيره و سـنّت اهـل بيـت(ع)        

  تواند راهنماي عمل سيماي جمهوري اسلامي قرار گيرد:دست آمده و مي به
هـاي   طور خـاص هـر چنـد كـه از اصـول كلـي برنامـه        . به2غتشيوايي بيان، فصاحت و بلا •

بايسـت  گيري از افراد مشـهور و معـروف و محبـوب اسـت امـا مـي       ـ محور، بهره وگو گفت
نوبـة   شيوايي بيان و فصاحت گفتار نيز در گزينش ايشان لحاظ شود. چه اينكه ايـن امـر بـه   

كنـد. ايـن مهـم خاصـه در     ميخود موجبات افزايش هر چه بيشتر جذابيت برنامه را فراهم 
 يابد.اي ميوگوـ محور اهميت فوق العاده هاي گفت عبارتي ميزبانان برنامه مورد مجريان و به

وگو متناسب با نيازهاي اطلاعـاتي،   وگو و تنظيم محتواي گفت شناسي دقيق در گفت مخاطب •
نگ مخـاطبين  . شناخت جامع و دقيق از فره3هاي ذهني و هنجارهاي مرسوم مخاطبينزمينه

تواند نقشي جدي در تنظيم و تدوين صحيح  دست آمده باشد، مي كه با رصد دقيق ميداني به
توانـد پـژوهش در زمينـة     وگوـ محور داشته باشد. اين رصـد مـي   هاي گفت و مناسب برنامه

 مسائل جدي و روز جامعه را كه مبتلا به عموم مردم جامعه است، در برگيرد. 
وگو ـ محوري كه با ملاحظـه ايـن مهـم تـدوين شـود، در        ه گفتطبيعي است كه برنام

 جذب مخاطب موفقيت بيشتري حاصل خواهد كرد.
وگوـ محور بايد فضايي صميمي و همدلانه  وگو. در برنامه گفت صميميت و همدلي در گفت •

نظـرات خـود    وگـو و تبـادل   راحتي بـه بحـث و گفـت    كه ميهمانان به اي  گونه حاكم باشد به
د و همچنين مخاطبين بتوانند به سهولت در مباحث مشاركت كرده و از بيـان نقـد و   بپردازن

 هاي خود هراس نداشته باشند.نظر و دلمشغولي
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هـاي   بودن ميزبان و ميهمـان برنامـه   . صادق4صداقت، صراحت و منطبق با واقع بودن سخنان •
ز و خلاف واقـع جهـت   آمي هاي اغراق وگوـ محور با يكديگر و مخاطبين، پرهيز از بيان گفت
 كردن بيشتر برنامه. جذاب

وگو و برقراري عدالت و فضـايي برابـر در    گفت در ديگري به بيان آزادي دادن  و يكسان امنيت •
وگو هر دو طرف بايد بـه يـك انـدازه احسـاس امنيـت كننـد و        توضيح آنكه در گفت. 5وگو گفت

ر نوع تهديدي باشد و ديگري حتـي  طرف نگران توقيف، سانسور و برخورد يا ه كه يك درصورتي
. )125: 1383يابـد (بـاقي،    وگو تحقـق نمـي   در صورت ارتكاب خطا در امن و آرامش باشد، گفت

وگـو   وگو چه ميزبان و چه ميهمان نبايـد موضـع بـالايي در گفـت     هاي گفت كدام از طرف هيچ
 ت.وگو به هيچ وجه شايسته نيس داشته باشند و تبعيض ميان ميهمانان در گفت

 وگوـ محور هاي گفترنامهـاحث در بـ. ارائه مب6وگو ري در گفتـتلاش در جهت مفاهمه حداكث •
روان، همـه فهـم و قابـل درك از     اي  گونـه  كه مخاطب آن عموم مردم جامعه هستند، بايد به
هاي مغلق و پيچيده كه بايست از ذكر عبارت سوي مخاطبين ارائه شود. ميزبان و ميهمان مي

هـايي بـود،    سازد، پرهيز كنند و چنانچه نياز به كاربرد چنـين عبـارت  را دشوار مي فهم كلام
توضيحات تكميلي روشني در مورد آنها ارائه شود. همچنـين بايـد مشـاركت مخـاطبين در     

 طور فعالي اخذ شده و از ايشان بازخورهاي مناسب گرفته شود.  بحث به
تنها بايد به كيفيت بالاي فرم و شـكل   وگو نه محتوا. در گفت و فرم نظر وگو از گفت  جذابيت •

تنظيم شود كـه هرچنـد    اي  گونه بايست محتواي آن بهبيان و طرح بحث توجه كرد، بلكه مي
هـاي لازم جهـت پـر كـردن خلأهـاي اطلاعـاتي مخـاطبين         مفيد و سازنده امـا از جـذابيت  

 برخوردار باشد.
بايست، سطح درك، وگو مي محتواي گفت. 7وگو و تعميق انديشه محتواداربودن معرفتي گفت •

شـوها كـه ميهمانـان بـه بيـان       طور خاص در تـاك  افق فكري و انديشه او را ارتقا بخشد. به
تجارب زندگي روزمره خود و يـا تحليـل و تفسـير اخبـار رويـدادها و يـا مسـائل جامعـه         

انـد،  شـغول كردن بحث و افـزايش مشـاركت در آن م   پردازند و ميزبانان به هدايت و گرم مي
هاي سـازنده   آموز و حاوي درس بايست طوري ارائه شود كه براي مخاطب عبرتمحتوا مي

 و حتي كاربردي باشد.
 فايده پرهيز شود. و بي اي  بايست از پرداختن به مسائل حاشيه رو مي اين از

  گيري نتيجه
يخچه مختصر آنهـا  شو، تار وگوـ محور يا تاك هاي گفت در اين پژوهش به مطالعه چيستي برنامه

وگوـ محور نوعي ژانـر   و اصول و قواعد كلي حاكم بر آن پرداخته و روشن شد كه برنامه گفت
تلويزيوني است كه در آن يك يا چند فرد در مورد موضوعات گوناگوني كه توسط يك ميزبـان  

توانـد طيـف وسـيعي از     نشـينند. ايـن موضـوعات مـي    وگو مي شود، به بحث و گفتعرضه مي
وعات را از موضوعات اجتماعي، مسائل سياسي روز گرفته تـا مسـائل مربـوط بـه سـبك      موض
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هـاي  بنـدي  روسـت كـه طبقـه    گيـرد. ازايـن  زندگي و زندگي روزمره افراد مشهور و ... در برمي
وگوـ محـور بـر اسـاس معيارهـاي مختلـف زمـان، موضـوع،         هاي گفت متعددي از انواع برنامه

بندي واحدي از  توان يك تقسيم روست كه نمي است. ازاين .. شدهكنندگان و . مخاطبين و شركت
وگوــ محـور تحليـل     ها به برنامـه گفـت   بندي اين برنامه توان اجمالاً تقسيم آن ارائه كرد. اما مي
وگوــ محـور در زمينـه     هاي گفت وگوـ محور سرگرمي و برنامه هاي گفت سياسي/ اخبار، برنامه

را با توجـه  “ مسئله  محور”و “ شخصيت محور ”دي آن به دو نوع بن مسائل اجتماعي و يا تقسيم
  دست آمده، برگزيد.  به اي  به آن چه كه از مرور كلي ادبيات اين حوزه و مشاهدات رسانه

هايي كلي و ثابت برخوردارنـد   وگوـ محور از اصول و بايسته هاي گفت مضاف بر اين برنامه
تنهـا در نـوع و كيفيـت     اي  هاي رسـانه  تفاوت نظام هاست كه كه جزء ذات و سرشت اين برنامه

خوبي  كند. وجود ميزبان يا ميزباناني هدايتگر كه بتوانند بحث را بهپرداخت آنها تفاوت ايجاد مي
مديريت كنند (كه بهتر است از افراد مشهور باشند)، اجراي زنده و تداعي پخش در زمان حـال،  

لات، تعامل مناسب و ساختارمند ميزبـان بـا ميهمـان و    نمايش سؤاگزينش دقيق ميهمانان و پيش
بندي مخاطبين، حساسيت نسبت به مسائل فرهنگي اجتماعي زمانه، رعايت استانداردهاي تركيب

  دهد.ها را تشكيل مي ... اهم اين اصول و مشخصه تصوير و چيدمان استوديو و
وگوـ محور  هاي گفتبر برنامهدر رابطه با اقتضائات، اصول كلي و بايدها و نبايدهاي حاكم 

آمريكا با مبنايي ليراليستي و وجود نقش جدي بازار در هـدايت   اي  توان گفت كه نظام رسانه مي
دنبـال   هاي تلويزيوني را فراهم ساخته و بهشدن هر چه بيشتر برنامه موجبات كالايي و كنترل آن،

ي را يهـا  سـاني، محتـواي چنـين برنامـه    هاي نف آن با عمل به اميال مخاطبين و پرداختن به جاذبه
است. اين رويكرد به ميزبان و حتي ميهمان نگاهي كـالايي   زا ساختهشدت غيراخلاقي و آسيب به

رو پرداختن به مسائلي  گيري از آنها به حداكثر سود دست يابند. ازاين بايست با بهره دارند كه مي
رو در ايـن   ري را جـذب كنـد. ازايـن   ضرورت دارد كه مخاطبان و بـه دنبـال آن سـرمايه بيشـت    

  يابد. چارچوب سرگرمي صرف محوريت مي
جمهوري اسلامي كـه همانـا انديشـه توحيـدگرايي در      اي  توان به مبناي نظام رسانه در مقابل مي

گرايـي مبنـاي اساسـي     هاي اسلامي است، اشاره كرد. توضيح آنكـه حقيقـت   اسلام و تعاليم و آموزه
وگويي ارزشمند است كه محتـواي آن   حيدي اسلام است. در اسلام آن گفتوگو در انديشه تو گفت

هاي لازم فرم و محتوا برخـوردار باشـد، موجبـات تفكـر و تعميـق انديشـه       ضمن آنكه از جذابيت
هاي هستي را فراهم آورد. مطابق با اين نگرش،  مخاطبين و افزايش افق فهم و درك ايشان از واقعيت

وگوي لغو  وگو بايستي تضمين شود. در اين نگاه، اساساً گفت اي طرفين گفتوگو بر مندي گفتفايده
  وگو اكتفا كرد.  توان به صرف كاركرد سرگرمي براي گفتاهميت و جايگاهي ندارد و نمي

هاي  جمهوري اسلامي با مديريت حاكميتي و مميزي اي  توان گفت كه نظام رسانه در مجموع مي
و خاصه  وگوـ محور هاي گفت تري بر محتواي برنامه هرچند كنترل دقيقبرخاسته از تعاليم اسلامي، 

گراي مورد نظر وگوي حقيقت مضامين اخلاقي و اعتقادي آن دارد، اما هنوز با نقطه آرماني گفت
  هاي بسيار زيادي دارد.اسلامي فاصله و شكاف تعاليم 
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 ها نوشت پي
1 .Talk show شـو نيسـت و ايـن     وگوـ محور ترجمة دقيقي براي عبـارت تـاك   البته لازم به ذكر است برنامة گفت

شود ضمن اينكه بـراي يـادآوري عـدم برابـري ايـن دو اصـطلاح در        معادل در اين مقاله با تسامح استفاده مي
  است.  شو آورده شده مواردي در داخل مقاله عبارت انگليسي تاك

فرمـود: مـن    تر بود و خود مى شيوا گفتارتر و شيرين سخن غزالى گويد: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله از همه. 2
گويند ... قطعات گفتارش به يك ديگر پيوسـته   شيواترين مردم عرب هستم و بهشتيان با لغت محمد سخن مى

سپرد. جوهره  يافت و به حافظه مى خوبى در مى كرد كه شنونده آن را به بود و سخن را به طورى شمرده ادا مى
 العاده فوق نيروى داراى ايشان )22: 1381(طباطبايي،  و آهنگ صدايش از همه مردم زيباتر بود.صدايش بلند 

 او سخن: «گويد مى) ص( پيامبر فصاحت وصف در معبد ام بودند، شيوا و روشن كلام و بلاغت و فصاحت از
 )183: 1385(قمي،  »بود. جاذب و شده رديف نغز، اشعار همانند گفتارش نظم و بود زيبا و موزون و شيرين

 مخاطبان سطح در و كرده تواضع نيز) ص(پيامبر بگنجد، ها انسان درك سطح در تا شده نازل قرآن كه گونه . همان3
 ةهم ـ بـراي  و ها زمينه همه در كه داشت ثابتي اصول) ص(پيامبر چند هر. كرد مي برقرار آنها ارتباط نيازهاي و

 .يافـت  مـي  شـكل  تغيير مخاطبان تناسب به مختلف هاي قالب در اصول اين اما كرد، مي ترويج را آنها ها انسان
  )56: 1388محمدي، (خان

 صفتى هيچ است گفته مى عايشه كه كند مى نقل مسيرة بن ابراهيم از ايوب، از زيد، بن حماد از خداش بن . خالد4
 اعتنـا  او بـه  اسـت،  گفتـه  وغدر اصـحاب  از كسى كه شد مى مطلع اگر و نبود دروغ از بدتر خدا رسول نظر در

  )363: 1374است. (كاتب واقدي،  كرده توبه بداند آنكه تا فرمود نمى
 فقط آنان ميان در گويى مى سخن گروهى با چون كه است آن آله و عليه اللَّه صلّى پيامبر سنن از كه شده . روايت5

  )43: 1381 بايي،طباط( .دهى قرار توجه مورد را همگان بلكه نكنى، رو معين فرد يك به
 )ص(رسول حضرت ويژگي اين مورد در) ص(اكرم پيامبر از قبل وى همسر از خديجه پسر هاله ابى بن هند

 نيز را ديگران و نشست مى بود نشستن جاى كه هرجا در آنان مجلس در رفت، مى مردمى ميان به وقتى: «فرمايند  مي
 اش شايسته كه احترامى از قدر همان نشستند مى جايى در او با كه كسانى از يك هر به فرمود؛ مى امر شيوه همين به
 او بر را ديگر كسى حضرت آن پيشگاه در كه كرد نمى احساس چنين كس هيچ كه اى گونه به داشت مى ارزانى بود

  )346: 1373 ابوزهره،( »است. برترى
پرسـيد، سـه بـار تكـرار      عى مـى گفت و يا از موضو گويد: رسول خدا (ص) هنگامى كه سخن مى بن عباس مى. ا6

  )183: 1385(قمي، كرد تا روشن گردد و فهميده شود. مى
 كـرد  نمـي  رفتار اي گونه به. كرد مي پرهيز اختفا و ابهام عوامل از خويش وگويي گفت منش در) ص(پيامبر اكرم

 آنها از) ص(پيامبر كه دارد وجود اطلاعاتي پرده پشت و دارد وجود ابهام هاي  حوزه نمايد احساس مقابل طرف كه
  )57: 1388محمدي،  م ؛ به نقل از خان1983كند. (مجلسي،  مي مخفي

. هند بن ابي هاله پسر خديجه از همسر وي قبل از ازدواج بـا رسـول خـدا(ص) در بيـان اوصـاف و احـوال آن       7
افتاد مي داشت مگر از آنچه مردم را سودمندرسول خدا (ص) زبان خويش را محبوس مي«حضرت مي گويد: 

  )345: 1373(ابوزهره، » ساخت...راند و دور نميداد و ايشان را نميو آنان را انس و آشنايي مي
گفت و زيـاد و كـم در    ترين جملات سخن مى ترين و در عين حال پرمعنى آن حضرت با كوتاه غزالى گويد:«

  )22: 1381طباطبايي، » ... . سخنانش نبود

  منابع
هـاي اسـلامي آسـتان     ترجمة حسين صابري، مشهد، بنيـاد پـژوهش   (ص)، خاتم پيامبران)، 1373ابوزهره، محمد (
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